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سریال۰۲۱همدوکارگردانداردوهمدونویسندهوشاید

کارکردندرچنینشرایطیبرایطرفینسختباشد.شبنم

وثوقیوهدیایزدینویسندگاناینسریالهستند.هدی

ایزدیپیشازاینبرای»دورهمی«همنوشتهوحالاپاسخگوی

سوالاتمادربارهسریال۰۲۱است.

   /// 

ایدهسریال۰۲۱کهقراربوداسمآن»نیوجرسی«باشد،از

کجاآمد؟چهزمانینوشتهشدوقراربودچندقسمتباشد؟

ایده کلی و اولیه آن برای آقای سـیامک انصاری بود که چند سـال 

پیش ایشـان طرح کرده بودند. قرار بود سـریالی سـاخته شـود که 

آن منتفی شـد. یعنی آقای انصاری قرار بود بسـازند که در اواسـط 

راه آن کار، نیوجرسـی جایگزیـن شـد. بـه مـن و خانـم وثوقـی طـرح 

سـریال نیوجرسـی را پیشـنهاد دادند تا گسـترش دهیم و باز کنیم و 

بعد از آن تبدیل به فیلمنامه شـود، که شـکل گرفت و سـاخته شـد. 

از ابتدا قرار بود فصل اول کار 25 قسمت باشد و در اصل اینچنین 

نبـود کـه صفر تا صد 100-90 قسـمت جلـو برود. 

بهعبارتیمشـروطبود؛یعنیابتدا۲5قسـمتسـاختهشـود

وواکنشهـاراببیننـدوبعدادامهرابسـازند؟

خیـر. از ابتـدا جنـس ایـن کار جنسـی بـود کـه 90 شـبی یـا 100 

شـبی بهتـر اسـت، ولـی قـرار شـد اگر 100-90 قسـمت باشـد هم 

فصل بنـدی شـود و این طـور نباشـد کـه پشـت هم سـاخته شـود. 

همیـن الان 25 قسـمت سـاخته شـده اسـت. 

طرحاولیهشماچهبود؟داستاناصلیاینبودیامتفاوتازاین

چیزیبودکهساختهشد؟

یک بخشی همین داستان بود. داستان این بود که دو باجناق در 

شهرداری کار می کنند و ماجراهایی که در محل کار خود دارند، 

خصوصا باتوجه به اینکه قرار بود در بخش ماده 100 شهرداری 

اجرای احکام کار کنند. اینها برای ایده اولیه آقای انصاری بود و قرار 

بود پرونده های شهرداری هم پررنگ باشد. اما بخش خانوادگی که 

شاهد هستیم و بخشی که مربوط به ارتباط خانواده ها می شود، تورج و 

بابا غفور و قصه های آنها، حضور سعید و ماجراهایی که با دختر جلال 

دارد، اضافه شده است. ایده اولیه همان دو باجناق بودند که ازسوی 

آقای انصاری مطرح شد. 

 

یکویژگیکهاینسریالداردوکمتردرسریالهایدیگر

دیدهاماینبودکههمفیلمنامهکارمشترکدونفراست

وهمکارگردانیبرایدونفراست.اینامردرروندکار

تاثیرگذارنبود؟

در فیلمنامه من و خانم وثوقی باتوجه به اینکه قبل از این کار هم سریال 

دیگری کار می کردیم، به یک نگاه مشترک رسیده بودیم. در حوزه 

نوشتن ما دو نفر به مشکلی برنخوردیم و اذیت نشدیم. 

درمورد کارگردان ها دو نفر بودند، دو کارگردان و یک تهیه کننده 

داشتیم که خود در حوزه فیلمنامه صاحب نظر بوده و مشاور خیلی 

از کارها هستند و خودشان هم در تلویزیون قبلا مدیر بودند و در 

زمان ایشان آثار خوبی ساخته شده است. طبیعتا نزدیک شدن این 

پنج نگاه به هم کار سختی بود. به هرحال پنج نگاه مختلف، دو 

کارگردان و دو نویسنده و یک تهیه کننده وجود داشت و دایره پنج نفره 

کار سختی می شد، ولی عموما به مشکل ویژه ای در زمان نگارش 

فیلمنامه برخورد نکردیم. 

درخصوص تقسیم کار باید بیان کنم اصولا قصه ها شروع و یک پایان 

داشت. هر قسمت همین طور بود. در پخش به دلیل محدودیت های 

زمانی، اتفاقی نیفتاد. قصه یک شروع، میانه و یک پایان داشته است. 

به غیر از یکی دو خط اصلی داستان که روال آن ادامه داشت، کار 

قسمت بندی بود. اتفاقی که افتاده این است که پایان هر قسمت 

وسط قسمت بعدی افتاده است و دوباره در همان قسمت قسمت 

بعدی شروع می شود. این هم به خاطر تایم پخش بود که به کار ضربه 

زده است. تقسیم کار ما به این شکل بود که ابتدا یک قصه تولیدی 

داشتیم و مجموعه ای از داستانک های کوچک بود که باهم بررسی 

می کردیم و روی آن نظر می دادیم و با هم سیناپس درمی آوردیم. 

درنهایت قرعه کشی می کردیم که هرکدام چه قسمتی را کامل 

بنویسند و هرکدام دیالوگ نویسی می کردیم و در اصل همه قسمت ها 

و همه بخش ها را باهم نوشتیم. فقط در بخش دیالوگ نویسی این طور 

بود که یکی درمیان نوشته ایم یا بستگی به این داشت که قرعه چطور 

به نام ما می افتاد. 

یکنکتهپررنگدرقسمتهایمختلفسریال،استفاده

ازشوخیهایفضایمجازیاست.شوخیهایتوئیتر،

اینستاگراموغیرهتبدیلبهدیالوگشدهاست.بازخوردفضای

مجازیرادردیالوگهامیبینیموبعضاشوخیهایسیاسی

کهقبلادرسریالهایدیگراستفادهشدهاست.اندازهومعیار

اینشوخیهاچقدراستوچهکارکردیدارند؟

بازیگران و صلاحدید کارگردان  آورده خود  اینها  آنجاکه   از 

بوده است... 

یعنیدرفیلمنامهنبودهاست؟

خیر. اینها را خودشان اضافه کردند و درنتیجه نمی توانم خیلی در این 

مورد نظر بدهم، چون به هرحال این انتخاب و صلاحدید کارگردان 

بود که در اجرا این فضا را بسازد یا چنین دیالوگی را اضافه کند. من 

در این زمینه نمی توانم خیلی نظر بدهم، چون انتخاب دوستان 

کارگردان بوده است. 

اصلاشوخیهایمجازیرادرفیلمنامهنداشتید؟

اگر بخواهم کلی بیان کنم، شوخی با فضای مجازی و آنچه از زبان 

ارسلان مطرح می شود نبوده است، چون به هرحال در فیلمنامه 

نداشتیم و نه من و نه خانم وثوقی از ابتدا احساس کردیم لزومی ندارد 

وارد این فضا شویم، ولی در اجرا کارگردان می تواند تغییراتی ایجاد کند. 

لهجهآقایرضویاندرفیلمنامهبودیابهانتخابکارگردانبود؟

این هم در فیلمنامه نبوده است. 

اینلهجهکجاییبود؟ضرورتلهجهچهبودهاست؟

اینکه لهجه برای کجاست را نمی دانم. اما خود آقای رضویان باتوجه 

به اینکه اصولا به لهجه های مختلف -چون حوزه علاقه ایشان است- 

دقت می کنند، من فکر می کنم لهجه ترکیبی است که خودشان 

ساخته اند. اینکه برای کجاست را نمی دانم. 

این لهجه در فیلمنامه نبوده است. این کاراکتر در فیلمنامه بدون لهجه 

نوشته شده بود و این طراحی آقای رضویان به عنوان بازیگر کار بوده 

است. ما در فیلمنامه هم لهجه و هم جنس برخی از گفت وگوهای 

جلال را نداشتیم. 

درکنارضعفهایمتعددسریالامایکنکتهمثبتداردکه

نریشنآخرسریالاست.یکسرینکاتجدیبیانمیشود

کهکنارفضایطنزسریالموثربود،مخصوصاوقتیاززبانبچه

گفتهمیشود.اینهاجزءفیلمنامهبودهاست؟

بله، این فیلمنامه یک سال قبل از شروع فیلمبرداری آماده بود. در 

فیلمنامه هم از ابتدا نریشن را طراحی کرده بودیم. فرق آن با این چیزی 

که پخش شد این بود که نریشن ها در هر قسمت متناسب با اینکه 

در آن قسمت کدام یک از کاراکترها نقش پررنگ تری داشت با پیش 

بردن یک قصه یا متوقف کردن ماجرایی در آن قسمت تاثیرگذارتر 

بود و همان شخصیت نریشن آن قسمت را می خواند. حتی مشخص 

کرده بودیم نریشن هر قسمت مثلا صدای شادی، مازیار یا غیره باشد. 

هدی ایزدی، یکی از نویسندگان سریال 021: 

آنچهنوشتیمباآنچهساختهشد،متفاوتاست

صفربدونبیستویک
آشبینمک۰۲۱وآشپزهاییکهنیازمخاطبرانمیشناسند

گزارشسریال»۰۲۱«باوجوداستفادهازبازیگرانمشهورطنزوساعتپخشمناسب،درجذبمخاطبانشکستخورد

برخـــیطرحهایفصلیخانهکتابراقبـــولندارندوعدهایدیگرهم

میگویندبایداینطرحهاباشدتاکتابفروشیهارونقیپیداکند.پاییزه

کتاب99همدراوجهمهگیریاینویروسکوچککهزندگیمانراتغییر

دادهاستبرگزارشدتاکتابفروشیهاهمبتوانندحالوروزشاندراین

روزهایکسادیبازارنشررابهترکنند.درگزارشامروزآمارپاییزهکتاب99وجزئیاتآنواینکهکتابهایچه

حوزهایپرفروشبودهاستوبعدآماریازاستانهادراینطرحجدیدوهمچنینمقایسهباپاییزهکتاب98و

97ارائهکردیمتابدانیممیزانخریدکتابهاافزایشداشتهیاکمشدهاست.پاییزهکتاب99باشعار»دانایی،

مانایی«از۲4آبانکارخودرابهمدت6روزشـــروعکردودرروزجمعه۳۰آبانماهبهکارخودپایانداد.شـــاید

فرقاینطرحباطرحهایقبلیدرآنلاینخریدکردنازکتابفروشـــیهابود.امابازهماینخریدآنلاینباعث

فروشکمکتابهانشد.

پولطرحهارازودحسابکنید

درست است که در تهران طرح های فصلی خیلی تاثیری در خرید مردم از کتابفروشی های بزرگ نداشته و آنقدر خرید از آنها 

انجام می شود که خرید در طرح های پاییزه و بهاره و زمستانه برایشان فرقی نداشته باشد اما برای کتابفروشی های کوچک 

می تواند موثر باشد. احمد محمدی در یکی از کوچه های فرعی خیابان کریمخان تهران کتابفروشی دارد. کتابفروشی 

کوچکی که خیلی دوستش دارد و همه چیزش را برای این کتابفروشی محلی خرج کرده است تا این کسب وکار را نگه دارد. 

وقتی از طرح های فصلی می پرسم، می گوید: »ببینید اگر جوری باشد که کتابفروشی های محلی مثل کتابفروشی من 

بتوانند ثبت نام کنند، خیلی بهتر است. کتابفروشی هایی که محل گذر مخاطب هستند خواه وناخواه مشتری دارند اما برای 

کتابفروشی های محلی این طور نیست. به خاطر همین، این طرح ها باید برای امثال ما گذاشته شود.« از طرح پاییزه 99 

و شرایط فروش کتاب می پرسم که می گوید: »من امسال رضایت داشتم و تقریبا توانستم تعدادی کتاب خوب با توجه به 

مخاطب های محدودی که دارم به فروش برسانم. البته کرونا کمی کار را برایمان سخت کرد و به خاطر این بیماری، به صورت 

حضوری، فروش زیادی نداشتیم اما به صورت آنلاین و حتی تلفنی خرید زیادی انجام گرفت.« وقتی از تسویه ارشاد و خانه 

کتاب برای این طرح ها می پرسم با کشیدن آهی می گوید: »تنها مشکل طرح های فصلی ارشاد همین تسویه هایی است 

که باید با کتابفروشی ها صورت گیرد. طرح قبلی که داشتیم را به سرعت تسویه کردند اما گاهی این تسویه ها به کندی 

انجام می گیرد. بالاخره اگر ما، در این مدل طرح ها شرکت می کنیم برای این است که بتوانیم کمی به کسب وکارمان رونق 

دهیم. اگر قرار باشد این کتاب ها را با تخفیف به مخاطب بدهیم و درنهایت با یک پروسه چندماهه پول به دست مان برسد 

اذیت کننده می شود و نمی توانیم روی پول مان حساب کنیم.«

کتابرابهدستکتابفروشهایشهرستانیبرسانید

در شهرستان ها اما اوضاع متفاوت است، چون خرید کتاب در این شهرها کم است، مخاطب به دنبال خرید با تخفیف است 

و برایش حتی تخفیف 10درصدی هم مهم است. برای همین از این طرح ها استقبال می شود. برای اینکه از اوضاع فروش 

کتاب در استان ها بدانم به سراغ یک کتابفروشی در سیستان وبلوچستان رفتم تا بدانیم در این استان اوضاع چطور بوده است. 

ایرجی یک کتابفروشی کوچک در زاهدان دارد و کسب وکارش به قول خودش رونق مناسبی دارد چون، کتابفروشی در 

این شهر کم است و برای همین مردم، خریدهایشان را از این کتابفروشی انجام می دهند. 

از ایرجی درمورد طرح پاییزه کتاب امسال پرسیدم که می گوید: »طرح امسال خوب بود و برایم جالب بود که مردم استقبال 

کردند. البته در شهرســـتان ها معمولا مردم از این طرح ها استقبال می کنند. چون خرید با تخفیف برایشان مهم است. 

برای همین هر وقت این طرح ها را داریم خرید هم بیشتر می شود و خیلی سعی می کنم با توجه به کمبود کتابفروشی در 

شهرمان، کتاب های جدید را بیاورم تا مردم بتوانند این کتاب ها را با تخفیف خریداری کنند. طرح پاییزه جدید هم که روز 

جمعه به پایان رسید. خرید خوبی انجام گرفت و امیدوارم بازهم از این طرح های تخفیفی گذاشته شود تا مردم بتوانند 

کتاب های موردنیازشان را خریداری کنند. در استان ما کتابفروشی های زیادی وجود ندارد و برای همین مردم قدرت انتخاب 

برای کتابفروشی ندارند و باید از همین تعداد کم کتابفروشی برای خرید کتاب هایشان استفاده کنند. دلم می خواهد از 

همین جا بگویم مشکل ما، در اینجا پخش کتاب و رسیدن کتاب های جدید است که امیدوارم فکر مناسبی برای آن شود. 

در شهرستان های ما کتابفروشی وجود ندارد و خیلی ها برای خرید کتاب به زاهدان می آیند و گاهی کتاب های جدیدی 

را که بازار نشر می آیند، نداریم. خیلی مهم است که بتوانیم برای قشر جوان این کتاب ها را بیاوریم و تنها درخواست مان 

رسیدن کتاب های جدید است.«

آمارهاچهمیگویند؟

روز شنبه اول آذرماه، با اعلام موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، این دوره از طرح پاییزه کتاب99 که همزمان با بیست وهشتمین 

دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران آغاز شده بود به مدت هفت روز با مشارکت و استقبال ۸1۶ کتابفروشی فعال از 

۳1 استان کشور به پایان رسید. تعداد کتابفروشی های این دوره در مقایسه با طرح پاییزه کتاب سال گذشته که به مدت 

1۳روز در 5۸5 کتابفروشی برگزار شد، رشد ۳9درصدی را نشان می دهد. در این دوره از کل کتابفروشی های متقاضی 

طرح پاییزه کتاب99، 12۸ کتابفروشـــی از تهران و ۶۸۸ کتابفروشی از سایر استان ها در طرح مشارکت داشتند که در 

مقایسه با طرح مشابه سال گذشته افزایش ۴1درصدی و ۳2درصدی را تجربه کرده است. 

در پاییزه کتاب 9۸، ۳20هزار و 9۸۶ نسخه کتاب به مبلغ 9۸میلیارد و 59۴میلیون و 59۸هزار و ۳9۷ ریال فروخته شد اما 

تعداد کتاب های فروخته شده در پاییزه امسال با افزایش ۴۳درصدی به ۴5۸ هزار و ۸۳۳ نسخه کتاب به مبلغ 19۸میلیارد 

و 1۳۷میلیون و 591هزار و ۷۳0ریال رســـیده است. 9۷کتابفروشـــی در تهران در پاییزه کتاب سال گذشته ۴۳هزار و 

۸۳5نسخه کتاب فروختند اما 12۸کتابفروشی در پاییزه کتاب امسال توانستند ۷0هزار و 5۴۸نسخه کتاب بفروشند که 

در مقایسه با طرح مشابه سال گذشته ۶1درصد افزایش داشته است.  از کل کتاب های به فروش رفته در پاییزه کتاب 9۸، 

2۷۷هزار و 151نسخه کتاب در استان تهران به فروش رفته بود که این رقم در طرح پاییزه 99 با افزایش ۴0درصدی به 

۳۸۸هزار و 2۸5نسخه کتاب رسیده است.۶5هزار و ۳۴۷ نفر در پاییزه کتاب سال گذشته، کتاب خریدند که این تعداد 

با افزایش ۸۷درصدی در پاییزه کتاب سال جاری به 122هزار و 12۷نفر رسیده است، 11هزار و 1۸0 شهروند تهرانی در 

پاییزه کتاب 9۸ کتاب خریدند که این رقم در پاییزه کتاب 99 با افزایش ۸5درصدی به 20هزار و ۶۶9نفر رسید. همچنین 

5۴هزار و 1۶۷نفر در پاییزه سال گذشته در سایر استان ها کتاب خریدند که در پاییزه سال جاری با افزایش ۸۷درصدی 

به 101هزار و ۴5۸ نفر رسید. 

 استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، قم، فارس ، کردستان، آذربایجان شرقی، گیلان، خوزستان و مازندران جزء 

پرفروش ترین اســـتان ها براساس مبلغ فروش بودند و اســـتان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، قم، فارس، گیلان، 

خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی جزء پرفروش ترین استان ها براساس تعداد کتاب شناخته شدند. 

دنیای کتاب قم، پاتوق کتاب شهرکرد، کتاب فرازمند رشت، نشر ثالث تهران، پاتوق کتاب شیراز، شهر کتاب مشهد، کتاب 

آبان مشـــهد، ماه پیشونی تهران، پاتوق کتاب اراک و فروشگاه بوکتاب بندرعباس رتبه های یکم تا دهم کتابفروشی ها را 

به لحاظ تعداد کتاب های فروخته شده به خود اختصاص داده اند. 

البته همه می دانیم به خاطر شرایط خاص سال گذشته و تعطیلی های آبان سال 9۸، اجرای طرح پاییزه کتاب 9۸ وضعیت 

خوبی نداشت و برای همین طرح پاییزه کتاب 9۷ را با پاییزه کتاب امسال مقایسه کردیم. طرح پاییزه کتاب 9۷ با شعار »حال 

خوش خواندن با پاییزه کتاب« با ۶۷5 کتابفروشی عضو در سراسر کشور، شامل 52۳ کتابفروشی در مراکز استان و 152 

کتابفروشی در سایر شهرها و شهرستان های استان ها از 2۴ آبان در استان ها و از 2۶ آبان در تهران آغاز به کار کرد. در این 

طرح، استان تهران با 101 کتابفروشی توانست با فروش 55 هزار و ۷20نسخه کتاب، رتبه پرفروش  ترین استان  براساس 

کتاب را به خود اختصاص دهد که این میزان در پاییزه کتاب 99 به ۷0هزار و 5۴۸ نســـخه کتاب برســـد و مبلغ فروش در 

تهران هم به عدد سه میلیارد و ۳10 هزار تومان رسیده است. در پاییزه 9۷، ۶5۸ کتابفروشی سراسر کشور، با فروش ۳۳۸ 

هزار و 9۷ نسخه کتاب به مبلغ ۸0میلیارد و ۷۶۶میلیون و ۸۴0 هزار و ۷11 ریال توانستند رکورد خوبی را ثبت کنند و اما 

در پاییز 99، ۸1۶ کتابفروشی با فروش ۴5۸هزار و ۸۳۳نسخه کتاب به مبلغ 19۸میلیارد و 1۳۷میلیون و 591هزار و 

۷۳0ریال رشد خوبی را برای فروش کتاب به نسبت دو سال قبل رقم زدند. 

تعداد نسخه های  تعداد کتابفروشیعنوان
مدت برگزاریمبلغ کل فروش کتاب هافروخته  شده

7 روز3388766840000 هزار و 658۹7پاییزه کتاب ۹7

13 روز320۹85۹45۹83۹ هزار و 585۹86پاییزه کتاب ۹8

7 روز4581۹81375۹173 هزار و 816833پاییزه کتاب ۹۹

بیشترینآمارفروشآنلاینازآنغیرتهرانیها

یکی از ویژگی های پاییزه 99 افزایش فروش مجازی کتاب ها بود که از بین کتابفروشی های حاضر در طرح، 21۴ کتابفروشی 

در کنار فروش حضوری، فروش مجازی نیز داشتند. از این تعداد، 2۶ کتابفروشی در استان تهران و 1۸۸ کتابفروشی از 

سایر استان ها فروش مجازی داشتند. این کتابفروشی ها توانستند 1۳هزار و 19۸ نسخه کتاب بفروشند که از این رقم 

کتابفروشی های تهران سهم هزارو۷11 نسخه ای و سایر استان ها سهم 11هزار و ۴۸۷ نسخه ای داشتند. در پاییزه کتاب 

99، دوهزار و 9۸۳ نفر به صورت مجازی کتاب خریدند که از این تعداد 2۸۴ نفر تهرانی و دوهزار ۶99 غیرتهرانی از فرصت 

خرید مجازی در این طرح استفاده کردند. 

 

پاییزهدراستانهااستقبالزیاد،تعدادکتابفروشیهاکم

همان طور که گفتیم طرح های فصلی خانه کتاب در شهرستان ها بسیار مورد توجه قرار گرفت و کتابفروشان شهرستانی از 

این طرح استقبال کردند اما مشکل اینجاست که در شهرستان ها تعداد کتابفروشی ها کم است و نمی توانند همه استان 

را در قالب این طرح پوشش بدهند. برای اینکه بدانیم در هر استان چه اتفاقی افتاده است جدولی را با آمار پاییزه کتاب 

99 آماده کردیم که می توان دید در هر استان چه تعداد کتابفروشی وجود دارد و چه مبلغی کتاب به فروش رفته است. 

نکته مهم این است که بیشتر کتابفروشی ها در مرکز استان قرار دارند و در شهرستان ها تعداد کتابفروشی ها کم است. 

تعداداستان

 کتابفروشی

تعداد کتابفروشی ها 

در مرکز استان

تعداد کتابفروشی 

در شهرستان ها

نسخه های  

فروخته  شده

 مبلغ فروش 

به )تومان(

541148662030300سیستان و بلوچستان

44073731882۹6000هرمزگان

15875442306841۹37بوشهر

2014620554742441۹4۹خوزستان

431146844480050کهگیلویه وبویراحمد

7431051526۹634200چهارمحال وبختیاری

112۹458۹2080۹600لرستان

44014۹374514500ایلام

473۹8127481125361200کردستان

1411385۹۹4324856۹4کرمانشاه

11101470218722۹020قزوین

22184735۹31600۹824کرمان

17۹8505۹261710700آذربایجان غربی

1082131۹72۹5043080مرکزی

1۹1725۹33347032048همدان

7614156158525640زنجان

77770376571467042801قم

13112425۹25861487۹اردبیل

28208220737۹1023760گیلان

1410467642۹8278312گلستان

54136۹1144۹0103۹خراسان شمالی

141226253252488357البرز

2112۹6287304575650یزد

886820441382163030712اصفهان

 

چهکتابهاییدرپاییزهپرفروشهستند؟

تا چند سال پیش در طرح های فصلی اسم کتاب های پرفروش گفته می شد تا مخاطبان بدانند چه کتاب هایی پرفروش 

هستند. اما این مساله با اعتراض بسیاری از ناشران روبه رو شد و خواستار این بودند که پرفروش ها اعلام نشود، چون باعث 

می شود تا در هر فصل دوباره همان کتاب ها خریداری شود و برای مخاطب دیگر انگیزه ای برای انتخاب کتاب های جدید 

باقی نمی ماند. برای همین موسسه خانه کتاب دیگر، کتاب های پرفروش طرح ها را اعلام نمی کند. 

برای اینکه بدانیم در طرح پاییزه کتاب امسال چه کتاب هایی و با چه محتوایی خریداری شده است به سراغ، کتابفروشی ها 

رفتیم و از آنها در مورد محتوای خریداری شده کتاب ها پرسیدیم و درنهایت کتاب های رمان و داستانی، پرفروش ترین بودند و 

کتاب های موفقیت و روانشناسی در رده دوم و کتاب های خاطرات در رده سوم قرار گرفتند. این خاطرات شامل کتاب هایی 

است که بیشتر ترجمه شده اند، مثل خاطرات جان بولتون که انتشارات امیرکبیر این کتاب را منتشر کرده و یکی از کتاب های 

پرفروش طرح پاییزه کتاب بوده اســـت. کتابفروشان حاضر در طرح پاییزه 99 معتقد بودند در سلیقه مخاطب همچنان 

تفاوتی با طرح های قبلی وجود  ندارد و همچنان کتاب های رمان و داستان در صدر جدول خرید مخاطبان کتاب قرار دارند. 

عاطفه جعفری
روزنامهنگار

»۰۲۱ « ســریـــال نــــی پایا قسـمت

شبگذشـتهازشـبکهسـهسـیماپخش

شـد؛سـریالیبـهکارگردانـیمشـترک

جـوادرضویـانوسـیامکانصاریکهقرار

بـودبـانـام»نیوجرسـی«وباقسـمتهای

بیشـتریازتلویزیونتماشـاگرشباشـیم.شـبکهسـهازابتدایسـال99تنهامجموعه

طنز»دوپینگ«درنوروزراداشتوپسازآنباسریالهاییمانند»سرباز«،»زمینگرم«

و»نجـلا«نتوانسـتتوفیقـیدرسـاختسـریالهایطنـزپیداکند.»۰۲۱«قـراربوداین

خـأراپـرکنـدوبنـانبـودکـهبهاینزودیمیدانراخالیکند.اسـفندسالگذشـتهبود

کهعلیفروغی،مدیرشـبکهسـهدربارهاینسـریالگفتهبود:»سـریال9۰شـبیبانام

موقت»نیوجرسی«بهکارگردانیسیدجوادرضویانوسیامکانصاریوتهیهکنندگی

مهـدیفرجـیقـراراسـتبعـدازمدتهـاخـأسـریالهای9۰شـبیکمدیراپـرکند.«

حـالاامـاتجربـهمشـترکرضویـانوانصـاریبـاوجـودجمـعکـردنچهرههـایمشـهور

وموفـقطنـزدرمجموعههـایدیگـر،نظیرامیرحسـینرسـتمی،سـروشجمشـیدیو

خودرضویانوانصارینتوانستهتوفیقیدرجذبنظرمخاطبانتلویزیونیومنتقدان

کسـبکنـد.۰۲۱نـهدرسـاختاروفـرمونـهدرشـخصیتپردازیموفـقنبـودهوشـاید

غـرورواعتمـادبیـشازحـدسازندگانشـانبـهخودشـاندلیـلایـنخروجـیضعیـف

باشـد.پایبنـدنبـودنکامـلبـهفیلمنامـهونقـشپررنـگبداههپـردازیدرقسـمتهاو

شـخصیتهایمختلـفمعجونـیبهدسـتمخاطـبدادهکـهگویـیشـاهدمجموعـه

طنزآیتمییاحتیاپیزودیکهسـتند.اسـتفادهازشـوخیهایسیاسـینخنماشـدهو

تکیهبیشازحدبراسـتفادهازشـوخیهایفضایمجازیوحتیشـوخیهایجنسـی

آشـکارونهـانهـمنتوانسـتموفقیتـیحاصـلکنـد.بـهدلیـلنبـودیـکالگوونقشـه

مشـخصبـرایخندانـدنمـردم،شـاهدحـذفواضافههایـیازسـویسـازندگان۰۲۱

بـرایجلـبنظـرمـردمهمبودهایمکهاسـتفادهازپشـتصحنه،بهتقلیدازسـریالهای

مهـرانمدیـریوتنـدکـردنریتـمسـریالحتـیبـهقیمـتناقـصکـردنموضـوعواحد

هـرقسـمتازایـندسـتتغییـراتبـود.شـوخیهایتکراریونبودخلاقیـتوتکیهبر

راههـایامتحانشـدهبـرایخندانـدنمـردمتمامچیزیبـودکهازکارگردانـیرضویانو

انصـاریدیدیـم.کاشتهیهکننـدهوسـازندگاناینسـریالکههنـگامتجربههایموفق

قبلیمدامدررسـانههابودندودرهربرنامهوروزنامهایدیدهمیشـدندزمانسـاخت

یـاتهیـهبرنامههـایناموفـقهمپاسـخگویعملکردخودشـانبودند.

سیدمهدی موسوی تبار
روزنامهنگار

در یکی از این قسمت ها صدای سروش بود که 

باتوجه به اینکه بچه سواد نداشت، ولی این را در 

استودیو خواند. 

بهاوگفتهمیشدواوهمبیانکرد؟

حفظ می کرد. برای او می خواندند و حفظ 

می کرد. چون یکی دو ماه است که کلاس اول 

رفته و حروف یاد می گیرد. زمان فیلمبرداری 

برای کاراکتر داستان متن را می خواندند، چون 

او سواد نداشت. این نریشن ها را به حدی خوب 

خواند که تصمیم بر این شد همه نریشن ها را ما 

برعهده او بگذاریم و او همه نریشن ها را خواند. 

نکته دوم درمورد نریشن ها این است که باتوجه 

به اینکه پایان قسمت ها در اصل جلو رفته است، 

مثلا قسمت یک در فیلمنامه، هنگام پخش، 

اواسط قسمت2 تمام می شود، یعنی خیلی 

مواقع بسیاری از تعلیق ها این طور به هم خورده 

و از حالت قسمت بندی درآمده است. درنتیجه 

برخی از نریشن ها مرتبط به آن قسمت نیست. 

مشخصاستهمهنریشنهابههم

مرتبطنیست.

در برخی قسمت ها این اتفاق افتاده است که 

به خاطر همین مشکلی است که در پخش ایجاد 

شد. آنجایی که باید، سریال در هر قسمت تمام 

نمی شود و وسط قسمت بعد تمام می شود و 

دوباره همان قسمت بعدی هم شروع می شود. 

این مساله قدری مخاطب را گیج می کند. 

این نریشن ها گاهی ممکن است مربوط به 

جمع بندی یا نگاه آن قسمت نشود. به هرحال 

این مساله را در پخش داشتیم. 

فکرمیکنیدآنچهدرابتدانوشتهشدهبودبا

همهویژگیهاییکهداشت،باآنچهساخته

شدچقدرمتفاوتاست؟

آنچه واقعا در اجرا وجود دارد با آنچه در فیلمنامه 

بود، فاصله هایی دارد. این فاصله در برخی موارد 

زیاد بوده و در برخی موارد مربوط به دیالوگ ها و 

گاهی مربوط به نوع اجرای سکانس ها می شد، 

ولی به هرحال فاصله دارد و متفاوت است. 

حذفیوسانسوریداشتید؟

به هرحال طبیعتا بوده است. 

درحددیالوگیادرحدسکانسبودهاست؟

هر دو اتفاق افتاده بود. 

قرارنیستدیگرادامهسریالساختهشود؟

سفارشیبهشمابراینوشتنفصلدومداده

نشدهاست؟

واقعیت این است که من اطلاع ندارم. ما طراحی 

قبلا کرده بودیم و منتظر بودیم بازخوردها را 

ببینیم. هنوز کاری را به صورت عملی شروع 

نکرده ایم. 

رضویانعلیهرضویان

همـــکاری رضویان و انصاری اتفاق تازه ای نیســـت. اولین فیلم ســـینمایی 

رضویان با نام »زهر مار« هم با حضور ســـیامک انصاری ســـاخته شـــد و 

البتـــه که نه در گیشـــه و نه در نگاه منتقدان موفق نبـــود. رضویان اما در 

سریال ســـازی شروع خوبی داشـــت. بسیاری از بازیگران طنز مانند مهران 

مدیـــری، رضا عطاران، مهران غفوریان و ســـعید آقاخانـــی هم از بازیگری 

به حیطه کارگردانی رفتند و به شـــدت هم موفـــق بودند و حضور رضویان 

در مســـیر کارگردانی بدیع و تازه نبود. رضویان با سریال های »ارث بابام« 

و »قرارگاه مســـکونی« شـــروع کرد که مورد توجـــه فوق العاده مخاطبان 

قرار گرفت و خصوصا این دومی هنوز هم از شـــبکه های مختلف بازپخش 

می شـــود. رضویان در این دو کار نشـــان داد که هم طنز را می شناســـد و 

هم با آدم های داســـتان هایش آشناســـت. »میهمان های ویژه« کار دیگری 

از رضویان بود که در نوروز 91 از شـــبکه پنج روی آنتن رفت. ســـریالی که 

بارها تکرار شـــد و حتی از آن به اندازه فیلم ســـینمایی هم تدوین و پخش 

شـــد. شـــاید بتوان گفت که میهمان هـــای ویژه بهتریـــن کار رضویان در 

حوزه فیلمســـازی اســـت. »ســـه شـــو« هم برنامه دیگری بود که توسط 

رضویان ســـاخته و از شـــبکه سه سیما پخش شد. 

021 امـــا درمیان فهرســـت کوتاه ســـاخته های رضویان امـــا جایگاه بالایی 

نـــدارد. نه کاراکترها و شـــوخی های جذاب »میهمان های ویـــژه« را دارد 

و نـــه فضای صمیمی و قصه سرراســـت »قرارگاه مســـکونی« را. رضویان 

و انصـــاری در 021 حتـــی زحمت تنوع لوکیشـــن هم به خـــود نداده اند؛ 

اکثر ســـکانس ها در اداره، خانه و رســـتوران گرفته شـــده اســـت و انصافا 

ایـــن را نمی توان بـــه ویروس کرونا ربط داد. ســـریال هایی در حال حاضر و 

همچنین در ماه های قبل در روســـتاها و شـــهرهای بیرون از تهران ساخته 

شـــدند و می شوند و کمتر کارگردانی به خاطر شـــرایط موجود، تغییراتی 

در فیلمنامه داده است.

پشیمانم!

برای اولین بار نیســـت که بازیگری از حضور در فیلم یا ســـریالی پشـــیمان شود. 

هنوز چندماهی بیشـــتر از پشیمانی سعید راد به خاطر حضورش در سریال »دل« 

نگذشـــته اســـت و این بار یک بازیگر قدیمی دیگر از حضورش در یک پروژه اعلام 

پشـــیمانی کرد. از همان ابتدا که فهرســـت بازیگران سریال 021 منتشر شد وجود 

اســـم ســـیاوش طهمورث هم کنجکاوی مخاطـــب را برمی انگیخت و هم منتظر 

بودنـــد تا ببینند حضـــور این بازیگر قدیمی تئاتر و تلویزیون در ســـریال طنز چه 

خروجـــی دارد. چنـــدروز پیش امـــا طهمورث گفت: »زمانی کـــه فیلمنامه این 

مجموعه به دســـتم رســـید، کار را پسندیدم، چراکه احســـاس کردم این سریال 

با دیگر آثار طنز متفاوت اســـت، اما متاســـفانه آنچه ســـاخته شـــد، چیزی نبود 

کـــه در فیلمنامـــه خوانده بودم و به همین دلیل چندان از حضورم در این ســـریال 

راضی نیســـتم.« شـــاید یکی از مهم ترین دلایل ضعف 021 در همینجا و با توجه 

به صحبت های طهمورث مشـــخص شـــود. ظاهـــرا آنچه ساخته شـــده با آنچه 

ابتـــدا در فیلمنامه بوده، تفاوت های چشـــمگیری داشـــته و همیـــن باعث بروز 

اختلافات و ســـطح پایین کیفیت سریال شده اســـت. البته دخالت کارگردان در 

فیلمنامه امر تازه ای نیســـت اما این دخالت ها و اعمال نظرها معمولا با مشـــورت 

بـــا فیلمنامه نویـــس و حتی بازیگر صورت می گیرد و نتیجـــه یک اجماع گروهی 

اســـت. البته این ســـریال به جـــز این واکنش حاشـــیه های دیگری هم داشـــته 

اســـت؛ یکی از آنها حضـــور میلاد کیانی به عنوان خواننده تیتـــراژ و البته بازیگر 

در 021 بـــود. انتخابـــی که هم تعجب اهالی موســـیقی را برانگیخت و هم اهالی 

تلویزیـــون را. ظاهرا حضـــور یک خواننده در فیلمنامه بوده اما اینکه چه کســـی 

و با چه معیاری انتخاب شـــود مســـاله مهم و اصلی بوده اســـت؛ خواننده ای که 

برای شـــناختنش نیاز به جســـت وجو بود و حتی نراقیان، مدیر دفتر موســـیقی 

تلویزیـــون در گفت وگـــوی چندروز پیش بـــا ما گفته بود که اگر می دانســـتیم 

در ســـریال بازی کرده اســـت، نمی گذاشـــتیم تیتراژ را بخواند. تیتراژی که البته 

کپی بـــرداری از یک قطعه معـــروف هندی بود. 

در روزگاری به سر می بریم که بیش از هر زمان دیگری نیازمند مجموعه های طنز 

در رسانه ملی هستیم و متاسفانه بیش از هر زمان دیگری کیسه این سازمان خالی 

از سریال های موفق طنز است. در دهه های گذشته به طور خاص دهه های70 و 80 

شاهد بروز و ظهور مجموعه های متعدد و موفق طنز بودیم. آرام آرام و در دهه90 این 

رویه تغییراتی داشت، اما همچنان سریال های طنز تلویزیون جزء پربیننده های سالیانه 

این سازمان بودند؛ سریال هایی که یا با تکیه بر شخصیت های جذاب یا سوار بر یک 

»پایتخت«وجذابیتخروجازپایتخت

وقتی در ســـال 89 ســـیروس مقـــدم و گروه بازیگران نه چندان مشـــهورش در 

آن زمان درحال ســـاخت ســـریال نوروزی ســـال 90  بودند، کمتر کســـی فکرش 

را می کرد که ســـریال »پایتخت« به ســـری ششـــم برســـد و تبدیل به یکی از 

سه ســـریال محبوب و پربیننده تاریخ تلویزیون بشـــود. وقتی در نوروز 90 این 

ســـریال پخش شـــد، نه  چهره مشـــهوری داشـــت و نه پرهزینه بود. مردمی 

که از دیدن ســـریال های آپارتمانی شـــبیه به هم خســـته شـــده بودند، شیفته 

صمیمیت و ســـادگی شـــخصیت های این سریال، قصه سرراســـت و ساده آن 

و فضـــای تـــازه خـــارج از تهران آن شـــدند و این شـــیفتگی کار را به پایتخت6 

رســـاند. البتـــه بعدها ســـریال »نون.خ« هم چنیـــن راهی را رفـــت و جالب 

اینکـــه آن تجربـــه هم موفقیت آمیز بود. پایتخت نشـــان داد بدون ســـلبریتی 

پاورچین

اوایـــل دهه 80، مخاطبان تلویزیون ســـریالی را از شـــبکه5 دیدنـــد که آن زمان 

برای خودش بروبیایی داشـــت و بعدها پایه ســـاختن ســـریال بزرگ تری شد. 

شـــبکه5 ســـریال های ایرانی و خارجی جذابی پخش می کرد و مهران مدیری با 

کمک جواد رضویان و ســـیامک انصاری و ســـحر زکریا و شقایق دهقان ترکیبی 

را ســـاختند کـــه بعدها اتفاق بزرگ تـــری را رقم زدند، اما خـــود پاورچین بیش 

از آنچه تصور می شـــد، دیده شـــد. داســـتان ساده دو پســـرعمو به نام فرهاد 

و داود کـــه از بـــالا و پایین بـــرره به تهران آمده بودند و زندگی کارمندی شـــان 

داســـتان های دیدنـــی و بانمکی را رقم مـــی زد. برای اولین بار در این ســـریال 

از یـــک روســـتای تخیلی به نام برره رونمایی شـــد و شـــیوه های پیشـــرفت و 

رشـــد در اداره هـــا نیز مورد نقد قـــرار گرفته بود. هنوز مدیـــری درباره الگوی 

شبهایبرره

سه ســـال پـــس از موفقیت پاورچین، روســـتای برره چنان گســـترش یافت که 

خـــودش را به شـــبکه3 رســـاند و به تنهایـــی تبدیل به یک ســـریال پربیننده و 

ماندگار شـــد. پیش از انقلاب هم یک روســـتا بســـتر روایت فیلم یا ســـریال 

شـــده بود، اما این بار موثرتر و گســـترده تر شـــاهد یک روســـتای فرضی بودیم 

و چنـــان تاثیرگـــذار بـــود که هنوز هم بســـیاری از دیالوگ هـــا و اصطلاحاتش 

اســـتفاده می شـــود، به طوری که وارد حوزه زبان عامیانه مردم شـــد و تا هنوز 

هـــم باقی مانده اســـت. اگرچه همان زمان هم نســـبت به تاثیرات منفی روی 

زبـــان و حتی رفتـــار برخی دانش آموزان اعتراضاتی شـــد، امـــا گروهی دیگر 

در تـــلاش بودند بررســـی کنند کـــه چرا یک ســـریال تا این انـــدازه می تواند 

تاثیرگذار باشـــد. شـــب های بـــرره آغاز یک دوره سریال ســـازی بـــرای مهران 

مدیری بود؛ الگویی که بعدها در ســـریال و ســـینما برای مدیری کارگشـــا و 

بزنگاه

دیدن عریان لایه های زیرین زندگی مردم طبقه متوســـط روبه پایین و حاشـــیه 

شـــهر، کاری بود که رضا عطاران در سریال ســـازی کرد. خانواده و آدم هایی که 

گاه خودشـــان با فقر یا طبقه اجتماعی شان شـــوخی می کنند و ابایی ندارند از 

اینکه با زیرپیراهنی و پیژامه جلوی دوربین نشـــان داده شوند. کارهای عطاران 

را می توان نقطه مقابل ســـریال های مدیری دانســـت؛ عطاران شـــاید بتواند با 

یک دستشـــویی و یک علی صادقی یک قســـمت از ســـریال را بســـازد و سعی 

نمی کنـــد یک تصویر شـــیک و زیبا به بیننده تحویل دهد. نشـــان دادن عمق 

زندگـــی آدم ها و رابطه های آنها برایش مهم تر اســـت و البته خوش بودن در دم 

و لحظه هم مســـاله مهم دیگر آثار عطاران اســـت. این ســـبک از سریال ســـازی 

را بعدهـــا مجیـــد صالحی در »ســـه در چهار« تکـــرار کـــرد و موردتوجه هم 

لیسانسهها

سـروش صحـت پـس از تجربـه ناموفـق »چارخونـه« و یـک اثـر جنجالـی مانند 

»سـاختمان پزشـکان« و همچنین سـریال موفق و پرمخاطب »پژمان« کم کم 

بـه زبـان و صـدای خـودش رسـید و توانسـت امضـای خـودش را پـای کارهایش 

ثبـت کنـد. سـریال های سـروش صحـت شـبیه بـه کارهـای مدیـری و عطـاران 

نبودنـد و حتـی رگه هایـی از روشـنفکری را هـم بـا خود داشـتند. خانواده های 

سـریال های صحـت نـه صرفـا از طبقـه متوسـط و روبـه پاییـن جامعـه بودنـد و 

نـه مطلقـا از اقشـار مرفـه. موقعیت هـای طنز و کمیک بیشـتر از دیالوگ ها در 

سـریال های صحت می خندانند و تاثیر دارند. خبری از شـوخی های جنسـی 

و افتـادن بازیگرهـا و خندیـدن بـه حـرکات آنها نیسـت. »شـمعدونی« باوجود 

حاشیه هایی که داشت، اما مدل قابل قبولی از تصویر یک خانواده و ارتباطات 

آنها بود. این مسیر و نگاه صحت در فصل های مختلف »لیسانسه ها« به اوج 

قصه دوست داشتنی و با انعکاس زندگی عادی مردم از پس 

رضایت مخاطبان برمی آمدند و اصطلاحا خیابان خلوت کن 

بودند. مخاطب تلویزیون به دفعات و با ثبت واکنش های 

مثبت و منفی ازطریق راه های مختلف نشان داده که از 

تلویزیون چه می خواهد و چه چیزهایی را بیشتر می بیند. 

زمانی مرحوم منوچهر نوذری می گفت که خنداندن مردم 

ایران سخت است، چون هرکدام شان با کمدی و طنز آشنا 

هستند و نمی توان سرشان کلاه گذاشت. با نگاهی به کارنامه 

چهاردهه اخیر تلویزیون معلوم می شود که چه کسانی و چه 

سریال هایی توانسته اند این کار سخت را به بهترین شکل 

ممکن انجام دهند و مرور این آثار هم برای مدیران تلویزیون 

و هم برای سازندگان سریال ها خالی از لطف و  فایده نیست. 

و صـــرف هزینه هـــای هنگفت و با 

یک فیلمنامه محکـــم و همچنین 

دقت در انتخاب فضای داســـتان 

می تـــوان بخش بزرگـــی از مردم 

را همـــراه خـــود کـــرد. مخاطبان 

تلویزیون و شـــبکه یک هم خانواده 

»معمولی« را دوســـت داشـــتند 

و هم داســـتان معمولـــی پایتخت 

را. معمولـــی به معنای دم دســـتی 

نیســـت، بلکه دور شـــدن از اداها 

و »فـــرم بازی هـــای« گاه بـــه گاه 

سریال ســـازی است. 

حضـــور یـــک عاقل در میـــان یک 

جمع کودن چیزی نســـاخته بود و 

در پاورچیـــن پایه هایش را بنا کرد.

 پاورچین در 130 قسمت نیم ساعته 

پخـــش شـــد و اصطلاحـــات و 

تکیه کلام هایش ورد زبان نوجوانان 

و جوانـــان آن زمـــان بـــود. پیمان 

قاسم خانی داســـتان های جذابی 

می نوشـــت و ترکیبش بـــا مهران 

مدیـــری توانســـت بیننده هـــای 

میلیونی را پای تلویزیون و شبکه5 

  . ند بکشا

رونـــد اصلی بود. شـــب های برره 

یک دنیا، ادبیـــات، زبان و فرهنگ 

تـــازه و مـــن درآوردی آورده بود که 

برای تماشـــاگر تلویزیونی آن زمان 

و هنـــوز هم جذاب بوده و اســـت. 

درســـت است که شـــب های برره 

در آن دوره جزء سریال های پرهزینه 

تلویزیـــون بود و شـــاید ســـاختن 

مجددش حالاحالاهـــا امکان پذیر 

نباشـــد، اما آن تجربه نشان داد که 

ســـلیقه مردم چه می خواهد و چه 

چیزهایی را دوست دارد. موفقیت 

قهـــوه تلخ در شـــبکه نمایش خانگی، تکـــرار همین راه شـــب های برره بود.  

قرار گرفت. مردم در ســـریال های 

عطـــاران بخش بزرگـــی از خود و 

خانواده شـــان را می دیدند و شاید 

به همین دلیل باشـــد که هنوز هم 

بازپخش هایـــش دیده می شـــود و 

حتی نســـل های جدید هـــم با آنها 

ارتبـــاط برقـــرار می کنند. هرچند 

سال هاست عطاران برای تلویزیون 

ســـریال نمی ســـازد، اما مدلی که 

از خـــودش ثبت کـــرد، هنوز هم 

می توانـــد الگـــوی سریال ســـازی 

برای دیگـــر کارگردانان قرار گیرد. 

رسید. استفاده از یک مثلث جوان 

و متفـاوت به عنـوان کاراکترهـای 

اصلـی و داسـتان های حـول آنهـا 

آنقـدر بـرای مخاطـب جـذاب بود 

کـه مدیـران تلویزیـون را تشـویق 

بـه سـاختن سـری های بعـدی آن 

کـرد. مخاطـب کارهای صحت در 

تلویزیون صرفا قرار نیسـت بخندد 

و حتـی ممکـن اسـت با موضوعات 

مهمـی مثـل مـرگ یـا زندگـی هـم 

شـوخی شـود. الگوی سریال سازی 

سـروش صحـت هـم در سـال های 

اخیـر خـودش را تثبیـت کـرده و مخاطبـان زیـادی را پـای تلویزیون هـا کشـانده اسـت.  

آقای تلویزیون! یادت نرود چه طنزهایی ساختی
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